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Blanket  نام کتاب: کرموگک
PEN-NIB  نویسنده: فرحناز صفا
paint-brush  تصویرگر: آمنه موسوی

user-edit  ویراستار: حضرت وهریز

tv  طراح و صفحه‌آرا: تقی وحید

books  ناشر: گهواره
List-Ol  شماره‌ی مسلسل: 1/14

List-Ol  تیراژ: 2000 جلد
Calendar-Check  نوبت چاپ: اول، 1399

backpack   صندوق پستی: کابل، پسته‌خانه‌ی 
مرکزی، صندوقِ شماره 39-043

MAP-MARKER نشانی: سرک یازدهم تایمنی، خانه‌ی 
شماره 858، ناحیه‌ی چهارم، کابل، افغانستان

www.gahwara.com :وب‌سایت  globe
info@gahwara.com :ایمیل  envelope-open

fb.com/gahwaragroup :فیسبوک  Facebook-Square
twitter.com/GahwaraG :توویتر  TWITTER



گــهــواره
هیأت دبیران:

آرزو آریاپور، حضرت وهریز، ذبیح مهدی، 
فرشته مهدی، محمدحسن تولقین، منیراحمد، 

مهدی نایاب، ندا فرحت، نوید صدیقی

سردبیر: حضرت وهریز



   سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحه‌آرا 
بـه منظـور تألیـف و ترجمـه‌ی کتـاب بـرای کـودکان افغانسـتان تأسـیس 
بـه  را  کتاب‌هایـی  حـال  بـه  تـا  گهـواره  دسـت‌اندرکارانِ  اسـت.  شـده 
زبان‌هـای فارسـی، پشـتو و اوزبیکـی تألیف و یـا از زبان‌های ترکـی، اردو، 
دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمه و برای 
چـاپ آمـاده کرده‌انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه‌ی کتاب‌هـای 
جـذاب در قالـبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای کـودکان، ارزش‌هـای 
پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهن آن‌ها نهادینه سـازد. تلاشِ گهواره بر 
ایـن اسـت تا کودکان افغانسـتان کـه در بیرون از کشـور به دنیـا آمده‌اند، 
یـا در کودکـی بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد خـود را بـا مادران‌شـان از راه 
سـخن گفتـن به زبان‌ِمـادری حفظ کننـد و از همیـن راه رابطه‌ی خویش 

را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

و  کننـد  همکاری‌مـان  پدرهـا  و  مادرهـا  راسـتا  ایـن  در  کـه  آرزومندیـم 
امیدواریـم ایـن کتاب‌ها را به دسـترس کودکان‌شـان قرار دهنـد و با آن‌ها 

یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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کتابی داشت به نام »کرمک و درختِ‌پسته«. پدرِ  مهرداد 

مهرداد آن را در روز تولدش هدیده داده بود.



کتاب را خیلی ‌خیلی دوست داشت اما  مهرداد این 

نقاشی‌هایش  و  را چند‌بار خواند  آن  که  این  از  پس 

مشغول  و  گذاشت  گوشه‌ای  را  آن  کرد،  تماشا   را 

کرموگک داخلِ ورق‌های  کتاب‌های جدیدش شد. 

کتاب  گهان  نا اما  رفت؛  شده  فراموش  کتاب 

و  ترسید  کرموگک  خورد.  تکان 

کند. نمی‌دانست چه‌کار 



کرمک افتاد.  کتاب را ورق ‌زد و چشمش به  مهرداد 

با  که  گرفت  تصمیم  زود  خیلی  ولی  کرد  تعجب  اول 

گپ بزند: کرموگک 

کرمکِ سبز، تو اینجه چی می‌کنی؟  -

گفت: کرموگک دست‌وپاچه شد و 

کتاب خوب جای‌اس،  گرم شوم. داخل  - می‌خایم 
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گرم‌اس.

گفت: کرموگک را فهمیده بود، برایش  که برنامه‌ی  مهرداد 

گه داخل کتاب نمی‌آمدی‌آم گرم می‌شدی. - خانه‌ی ما خو گرم اس. ا

کرمک سرش را پایین انداخت و چیزی نگفت. مهرداد پرسید: 

- خو بگو نامَکِت چیس؟ 			 
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گفت: کرموگک 

مره  گه  ا استم.  گشنه  بسیار  اس.  کرموگک  نامم   -

کتابه بخورم. بانی، می‌خایم ورقای 

گفت: کمی قهر شده بود  که  مهرداد 

- به همی خاطر داخل کتاب رفتی، ها؟ کتابِ پروانای 

رنگارنگه هم خودت خوردی و خراب کدی؟

گفت: کرموگک با خجالت 

- بلی.

گفت: مهرداد 

کتابا ره بخوری. کرموگک، تو نباید ورقای   -

گفت: کرموگک 

- چرا؟

مهرداد جواب داد:

کتابا بسیار ارزش دارن. که  - به خاطری 

از  چشم‌هایش  بعد  و  کرد  تعجب  اول  کرموگک 

گفت: گِرد شد و  خوشحالی 

- براستی؟ به همی خاطر اِقه مزه‌دار استن؟

کتاب خوانده میشه. کتاب خورده نمیشه،   -

کرموگک متوجه نشد و مهرداد توضیح داد:



بی‌سواد  آدما  نباشه،  کتاب  گه  ا  -

ناق  ناق‌  یک‌دیگه  همرای  و  می‌مانن 

جنگ می‌کنن.

کرموگک که متعجب شده بود پرسید:

-  راست میگی؟

گفت: مهرداد 

همی  بَرِم  پدرم  گه  ا ببین،  خو   -

کتابه  مه  گه  ا و  نمی‌آورد  ره  کتابا 

تو  و  قار می‌شدم  نمی‌خواندم، سرت 

می‌انداختم.  دور  کتابَکِم  بین  از  ره 

از  که  بخاطری  نکدم،  کاره  اِی  مه 

که دَ هوای سرد  کتاب فامیدم  همی 

خنک می‌خوری.

کرموگک از گپ‌های مهرداد خوشحال 

که  خواست  بخشش  او  از  و  شد 

کرده است.  کتاب‌هایش را خراب 

گفت: مهرداد خوشحال شد و 

بینِ  از  حالی  کرموگک!  آفرین   -

یگان‌  برت  که  بیا  بیرون  کتاب 

که سیر شدی،  خوردنی بیارم. وقتی 

کتابه برت می‌خوانم. همی 
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گرسنه نمی‌ماند، از مهرداد  که مطمئن شد،  کرمو‌گک 

پرسید:

- یک چیزی بگویم؟

- هان، بگو.

- قار نمیشی؟

- نی، قول‌اس. چرا قار شوم؟

کتابا پیدا میشن؟ کرمکا کی لای  - می‌دانی 

- وقتی گشنه شون.

لای  کس  هیچ  و  بانه  الماری  دَ  کتاب  وقتی  نی،   -

کتابه واز نکنه. همی که کسی کتابه نخانه، باز کتاب 
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کرمکا ره میگه بیایین و ما می‌آییم. خودش 

کتابه چند بار خاندم. - مه خو ای 

م دوستای دِگیت نخاندن. تو 
َ
- تو خاندی، مَگ

کتابایت پیدا نشه،  کرمکا دَ بین  گه می‌خایی  ا

به  خاندی،  که  بخانی.  کتابایته  همیشه  باید 

کاره  ای  گه  ا بخانن.  هم  اونا  تا  بتی  رفیقایت 

کتابای تو پیدا نمیشه. کرمکی لای  کنی، هیچ 



و  شد  خوشحال  کرمک  مشورت  از  مهرداد 

کتاب  گرفت  تصمیم  روز  همان  کرد.  تشکر 

»کرمک و درخت پسته« را به دوستش پروانه 

بدهد تا او هم بخواند.
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مهرداد کرمک را لای روزنامه‌های کهنه گذاشت و وقتی کرموگک سیر شد، مهرداد کتاب را برایش خواند. کرموگک 

کتاب از خوردنِ آن جالب‌تر و جذاب‌تر است.  که خواندنِ  از این داستان بسیار خوشش آمد. او فهمید 







گهواره منتشر کرده است:



گهواره منتشر کرده است:



 z�  گروه الف: آمادگی و صنف اول
 z� گروه ب: صنف‌های دوم و سوم

گروه ج: ‌صنف‌های چهارم، پنجم و ششم
گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم

گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم

گروه‌های سِنی گهواره

www.gahwara .com
info@gahwara .com


